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ویژه نامه سومین سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی

  پدیده‌ای به نام »ســـردار قاسم سلیمانی« 
چگونه شـــکل گرفت؟ در واقع می‌خواهیم 
در آغـــاز بحـــث از شـــما دربـــاره زمینه‌‌های 
شـــکل‌گیری ســـرمایه‌های انســـانی انقلاب 

؟ یم بشنو می  سلا ا
دکتـــر غلامرضا جمشـــیدیها:  ســـال 54 که 
دانشـــجو بودم در مباحث جامعه‌شناسی 
اغلـــب تفســـیرهای مثبتـــی از مذهـــب 
ارائـــه نمی‌شـــد و جامعه‌شناســـان هـــم 
نقـــش چندانـــی بـــرای آن قائـــل نبودند و 
هیچـــگاه فکـــر نمی‌کردنـــد کـــه »مذهب« 
بتوانـــد بنیانگـــذار تحولات عمیقـــی به نام 
»انقلاب« شـــود. آن زمان، تنهـــا عاملی که 
در معـــادلات اثرگذار دیده ‌می‌شـــد عنصر 
اقتصـــادی بـــود و اساســـاً ایـــن نگـــرش که 
مذهـــب می‌تواند انســـان‌های شـــاخصی 
را تربیـــت‌ کنـــد، موضوعیت نداشـــت، اما 
پـــس از پیـــروزی انقـــاب اســـامی، همـــه 
این معـــادلات و اساســـاً نگاه بـــه مذهب و 
تلقـــی از آن تغییر کرد. مبالغه نیســـت اگر 

بگوییم انقلاب اســـامی سرفصل جدیدی  
در تاریخ بشـــر رقـــم زد و همـــه نظریه‌های 

غـــرب را بـــه نوعی ابطـــال ‌کرد.
واقعیـــت ایـــن اســـت که یکـــی از ریشـــه‌ها 
و زمینه‌هـــای بحران‌هـــای اروپـــا و اساســـاً 
دنیـــای غـــرب بحران‌های فکـــری و بحران‌ 
معنـــای زندگی اســـت و بـــه نوعی پاشـــنه 
آشـــیل ایـــن جوامع محســـوب می‌شـــود و 
مـــا در انقـــاب اســـامی اتفاقـــاً بـــا آگاهی 
از ایـــن ضعـــف تمـــدن غـــرب و همچنین 
آگاهـــی از ظرفیت‌هـــای دیـــن و مذهـــب 
بـــه هویت‌بخشـــی و تعریـــف خودمـــان 
پرداختیـــم و از دیـــن بـــرای معنابخشـــی 
بـــه زندگـــی انســـان امـــروز بهـــره ‌گرفتیم. 
همیـــن نگـــرش و اندیشـــه در انقـــاب بود 
کـــه زمینـــه و بســـتری بـــرای شـــکل‌گیری و 
رشـــد ســـرمایه‌های انســـانی انقلاب شد و 
شـــخصیت‌های بزرگ و تأثیرگذاری چون 
شهید ســـردار قاســـم ســـلیمانی به‌عنوان 
محصـــول انقـــاب و تفکر انقلابـــی پدیدار 

. ند شد

   »راز محبوبیت حاج قاســـم« چیست؟ 
ســـردار ســـلیمانی چطور قهرمان جوانان و 

محبوب مردم شـــد؟
جمشـــیدیها: معمـــولاً اینگونـــه اســـت که 
به‌دنبـــال وجـــود یـــک اشـــتراک ذهنـــی 
بیـــن آدم‌هـــا محبـــت بیـــن افـــراد شـــکل 
می‌گیرد. شـــهید ســـلیمانی از یک خانواده 
و بســـتر مذهبـــی و از یک طبقـــه اجتماعی 
متوســـط و حتی پاییـــن بود. به ایـــن اعتبار، 
از ذهنیـــات قاطبـــه مـــردم درک کاملـــی 
داشـــت و می‌توانســـت بـــا آنـــان بخوبـــی 
ارتبـــاط برقـــرار کند و چـــون خـــود از مردم 
برخاســـته بود، زبان و نحوه تعامل با مردم 
را می‌دانســـت. علاوه‌بـــر اینکـــه معمـــولًا 
وقتـــی افراد بـــه قـــدرت می‌رســـند، تغییر 
می‌کنند؛ سطح زندگی‌شـــان و حتی مکان 
و محـــل زندگی‌شـــان را تغییـــر می‌دهند و 
به ســـمت زندگی‌هـــای تجملـــی می‌روند 
و همیـــن امر باعث فاصله‌شـــان بـــا قاطبه 
مـــردم می‌شـــود، ولـــی شـــهید ســـلیمانی 
اینگونـــه نبـــود؛ ســـردار بـــود امـــا همچون 
یـــک کارمنـــد معمولـــی زندگـــی می‌کرد و 
بـــه پایگاهی کـــه در آن پـــرورش یافته ‌بود، 
متعهـــد بـــود. همیـــن تعهـــد به ریشـــه‌ها 
را می‌تـــوان یکـــی از دلایـــل محبوبیـــت او 
برشـــمرد، البتـــه محبوبیت ایشـــان تنها به 
گروه‌هـــای مذهبـــی منحصـــر نمی‌شـــد و 
علت این امر آن اســـت که ایشـــان در رفتار 
خـــود همـــه را به یک شـــیوه می‌نگریســـت 
و کســـی و بخشـــی از جامعـــه را »دیگـــری« 
نمی‌پنداشـــت. این نیز دلیل مهم دیگری 

بـــر راز محبوبیت او اســـت.
دکتـــر مجیـــد ســـلیمانی ساســـانی: دکتـــر 
جمشـــیدیها یکـــی از دلایـــل و زمینه‌هـــای 
محبوبیـــت ســـردار شـــهید ســـلیمانی را 
اشـــتراکات مذهبی وی با مردم دانســـتند و 
من می‌خواهم انطباق ویژگی‌های ســـردار 

ســـلیمانی بـــا اســـاطیر ایرانی را بـــه بحث 
ایشـــان اضافه کنم. واقعیت این اســـت که 
مـــردم در زندگی خود به‌دنبال شـــخصیت 
قصه‌هایشـــان می‌گردند، شخصیت حاج 
قاسم نشـــانه‌های بســـیار زیادی از اساطیر 
ایرانـــی دارد. او شـــخصیتی »صـــادق«، 
»دلیـــر«، »مـــرد میـــدان« و »اهـــل عمل« 
بـــود. ایـــن خصیصه‌ها بـــرای عامـــه مردم 
ایران تصویری از اســـطوره‌ها و قهرمانان را 
تداعـــی می‌کند. همـــه ما انســـان‌ها دنبال 
معنا بخشـــیدن به کنش‌هایمان هســـتیم 
و دنبـــال شـــخصیت‌هایی می‌گردیـــم کـــه 
بتواننـــد به ایـــن کنش‌ها معنـــا دهند. حاج 
قاســـم بین مردم ایران محبوب شده‌ چون 
می‌توانســـته بـــه قصه‌های ما معنـــا بدهد.

اگر همه وجـــوه الهیاتی، جامعه‌شـــناختی 
و ارتباطـــی شـــخصیت شـــهید ســـلیمانی 
را بررســـی کنیـــم بـــاز دچـــار تقلیل‌گرایـــی 
شده‌ایم. طبق نظرســـنجی‌های متعددی 
که در زمان حیات شـــهید سلیمانی صورت 
گرفت ایشان بیشتر از 80 درصد بین مردم 
محبوبیـــت دا‌شـــته‌اند، امـــا این میـــزان از 
محبوبیت چگونه ممکن اســـت، آن هم در 
جهانی که افراد به واسطه ارتباطات، مرتباً 
دچـــار تحـــول و تکثـــر می‌شـــوند؟ در مقام 
پاســـخ می‌توان گفـــت: گویی همـــه افراد، 
جهان را به‌صـــورت »قصه« فهم می‌کنند. 
در این فضا، ســـردار ســـلیمانی توانسته ‌بود 
بـــه نوعـــی وارد قصه‌هـــای مردم شـــود. او 
یک شـــخصیت دست‌ساز رســـانه‌ای نبود، 
حتی تا ده ‌ســـال پیش، ایشان شخصیتی به 
شـــدت رســـانه‌گریز هم بودند. بعضاً اسم 
ایشـــان به‌عنـــوان »فرمانده نیـــروی قدس 
ســـپاه« عنوان می‌شد که رشـــادت‌هایی در 
خـــارج از مرز‌های ایـــران و در جریان جنگ 
تحمیلـــی داشـــته ‌اســـت. اما اینگونـــه نبود 
کـــه رســـانه‌ها این شـــخصیت را ســـاخته‌ و 

مهسا رمضانی
خبرنگار

مقــام معظــم رهبــری در 27 دی 1398 و در خطبه‌های نمــاز جمعه تهــران فرمودند: »ما به 
حاج قاســم سلیمانی، شــهید عزیز، به چشــم یک فرد نگاه نکنیم؛ به چشم یک مکتب نگاه 
کنیم. ســردار شــهید عزیز ما را به چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرســه درس‌آموز، با این 
چشــم نگاه کنیم.« اما مکتب شهید سلیمانی چه مختصاتی دارد و از مدرسه او چه می‌توان 
آموخــت؟ »ارزش‌مــداری«، »مردم‌مــداری«، »ایســتادگی در برابــر ظلــم«، »تطابق قول 
و عمــل« از جملــه ویژگی‌های برجســته راه و اندیشــه اوســت و در کنار همه اینهــا »فرهنگ 
دیپلماسی« و »الگوی مدیریتی« سردار سلیمانی یک شاه‌بیت اصلی دارد و آن »جمع بین 
منافع ملی و منافع امت اســامی« اســت. از این‌رو »فرهنگ دیپلماســی در مکتب شــهید 
سلیمانی« موضوع میزگرد ما با دکتر غلامرضا جمشیدیها، جامعه‌شناس و رئیس دانشکده 
علوم ‌اجتماعی دانشــگاه تهران و دکتر مجید ســلیمانی ساسانی، اســتاد ارتباطات و معاون 
فرهنگی دانشکده علوم ‌اجتماعی دانشگاه تهران شد که جریان بحث »راز محبوبیت حاج 

قاسم« و »رابطه سردار سلیمانی با نسل جوان« هم مورد تبیین قرار گرفت.

برجســـته کرده ‌باشـــند. اتفاقاً نقطه شروع 
رسانه‌ای شدن ســـردار سلیمانی به واسطه 
اخباری بود که رســـانه‌های بیگانه از ایشان، 
آن هم به شـــکلی مذموم و ناپسندیده ارائه 
می‌کردند، حتی در دوره‌ای عکس ایشـــان 

روی نشـــریات بین‌المللـــی هم رفت.
نکته‌ اساســـی این اســـت که حضور ســـردار 
سلیمانی در »میدان« بســـیار واقعی بود؛، 
آن هـــم در شـــرایطی کـــه مردم نســـبت به 
برخی از مسئولان‌شـــان انتقاداتی داشـــتند 
و می‌گفتند برخی مســـئولان بـــه قدر کافی 
به آنـــان نزدیک نیســـتند و شرایط‌شـــان را 
درک نمی‌کننـــد و مدیریت‌هـــای از راه دور 
دارنـــد.، اما حاج قاســـم از ایـــن نقدها مبرا 
بـــود، چرا کـــه مـــردم صداقـــت و واقعیت 
رفتـــاری ایشـــان را بواقـــع در میـــدان عمل 
می‌دیدنـــد و درک می‌کردند که چه کســـی 
حاضـــر اســـت از جـــان خـــود بـــرای ملت‌ 
بگـــذرد و ایـــن همان چیزی اســـت که برای 

مردم ارزشـــمند است.
   ســـردار ســـلیمانی چطور رابطه جوانان 

بـــا انقلاب را حفـــظ کرد و تعمق بخشـــید؟
جمشـــیدیها: مســـائل مربـــوط به شـــکاف 
نســـلی در هر جامعه‌ای وجـــود دارد چون 
جوانـــان ویژگی‌هـــای فرهنگـــی خاصـــی 
دارند. اما حاج قاســـم همواره می‌کوشـــید 
تـــا این شـــکاف را بـــه نوعـــی کنار بزنـــد. در 
میدان رزم هم همین اســـتراتژی را داشت 
و ســـعی می‌کـــرد در بطـــن ماجـــرا همراه 
بـــا نیروهایـــش کـــه اغلـــب جـــوان بودند، 

قـــرار گیرد.
در واقـــع، عرصـــه اجتمـــاع و فرهنـــگ 
»میـــدان« دیگری بـــرای حاج قاســـم بود 
و او در ارتبـــاط فرهنگـــی و اجتماعـــی خود 
نیـــز می‌کوشـــید تعامـــل بـــا همه افـــراد با 
هـــر ســـبک زندگی، بـــا هر مشـــی فرهنگی 
و از هـــر نســـلی را در دســـتور کار قـــرار دهد و 

خـــود را از مردم جدا نکنـــد. به‌دلیل همین 
تعاملـــش بـــود که بـــه نیاز‌هـــا، مطالبات و 
خواســـته‌های نســـل جوان آگاهی داشـــت 
و می‌توانســـت بـــه زبان خودشـــان در مورد 
نیازهایشـــان حرف بزند و اتفاقـــاً از رهگذر 
این اســـتراتژی و راهبرد فرهنگی و ارتباطی 
توانســـت ضمن حفظ ارتبـــاط خود با بدنه 
جامعـــه و خصوصاً جوانـــان به‌عنوان پلی 
بیـــن »مـــردم« و »ارزش‌هـــای انقلابی« و 

»اندیشـــه مقاومت« عمـــل کند.
ســـلیمانی: همان‌طور که دکتر جمشیدیها 
عنـــوان کردند، ســـردار شـــهید ســـلیمانی 
از تفاوت‌هـــای نســـلی  درک درســـتی 
داشـــت. در واقـــع هـــر نســـلی جهـــان را به 
گونـــه‌ای فهـــم می‌کنـــد و این نـــوع فهم به 
جهـــان ارتباطاتـــش بر‌می‌گـــردد و در ایـــن 
فضـــا، تغییـــر و تحولات رســـانه‌ها بســـیار 
مؤثـــر اســـت تـــا آنجـــا کـــه می‌تـــوان حتی 
شـــکل‌گیری شـــخصیت انســـان‌ها را بـــه 
جهان ارتباطاتی‌شـــان ربـــط داد. این درک 
تفاوت‌هـــای بین‌نســـلی بســـیار می‌توانـــد 
بـــرای ارتباط گرفتن با نســـل جـــوان و تأثیر 

گذاشـــتن بـــر آنان بـــه ما کمـــک کند.
تـــی  بیا د ا نی  ســـلیما شـــهید  ت  بیـــا د ا
»صادقانه«، »شـــفاف« و »روشـــنگر« بود و 
بکارگیری این ادبیات باعث شـــده بود هم 
با نیروهـــای خودش و هم بـــا بدنه جامعه 
تعاملی صمیمی و صادقانه داشـــته باشد. 
بکارگیری چنیـــن ادبیاتی همـــراه با رابطه 
بی‌واســـطه بـــا جوانـــان باعـــث شـــده بود 
مش فکری و منش عملی او در میان نســـل 
جدید بسیار اثرگذار باشد و اینچنین ایشان 
توانســـت تفکر انقلابـــی را در نســـل جوان 
تعمق بخشـــد.اگر گفتارهای حاج قاســـم 
را در زمـــان جنگ تحمیلی بـــا حرف‌هایی 
کـــه در دهه نـــود می‌زنـــد، مقایســـه کنیم، 
درمی‌یابیم کـــه یک انســـان کاربلدِ جنگ، 

امت همدل

»فرهنگ دیپلماسی در مکتب سردار سلیمانی« 
در میزگرد »ایران«  با حضور 

غلامرضا جمشیدیها و مجید سلیمانی ساسانی

استراتژی موفق شهید سلیمانی
 جمع بین »منافع ملی« 

و »منافع امت اسلامی« بود


